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 يمجلس خبرگان رهبر يساختار يهاستهيبا يو بررس ليتحل

  گراهدف كرديبا رو
*غلامحسين الهام15/4/1400تأييد:  30/11/1399دريافت: 

**سيدصولت مرتضوي باباحيدريو
***عباس كعبيو  

    چكيده
 ـ سـت، يبرخـوردار ن  يچندان طولان يياز سابقه اجرا يحكومت اسلام كه نينظر به ا  يبررس

 ـ يضرور ه،يفق تيخبرگان با توجه به مفروض ولا يساختار يهاستهيبا . اصـول  رسـد يبه نظر م
اصـول   نياست. ا ينظام اسلام تيكرد خبرگان در كلعمل تياهم نيمب يقانون اساس 109و  107

 ـ تيدهنده ماهنشان ،يرهبر يانتخاب و معرف نهيزم در رگانكاركرد خب يبا معرف ع مفهـوم  موس
بـه لحـاظ    تـر حيو به مفهوم صح قتيكه در حق» نظارت«صرف هستند.  تيبروخ اي يكارشناس

 ـولا«معنـا داشـته و    ياز استمرار و تـداوم صـفات رهبـر    انتيدر ص ،يو قانون يفقه يمبان  »تي
 يقيتعل تيولا ياجتهاد نسبت به مردم بوده و نوع علامخبرگان كه در خصوص مسائل مربوط به ا

 ـفق يخبرگان و ول گاهيجا نييو تب يكاركرد تيبا ماه يقياست، ارتباط وث  يدر نظـام اسـلام   هي
و  به مجلـس خبرگـان   يمقام معظم رهبر هيبنا به توص ورزشهياند تأيه ليتشك نيچندارد. هم

 ـا بينظام و ملت و ترغ نياديبن ورجمله در ام از يو مهم ياساس يراهبردها نييتب  نهـاد بـه   ني
در  .ثرگذار اسـت امقاله  نيا كرديرو نيياست كه در تب يارداز مو يتر و راهبردنقش فعال يفايا

 خبرگـان مطـرح   يگـرا هدف يرا جهت ارتقا يبر آن است تا موارد سندهيراستا، تلاش نو نيهم
   شود.     كيخود نزد يماسلا هايانيبه بن ترشينهاد هر چه ب نيسازد تا ا

  واژگان كليدي
  ورزشهياند تأيه ه،يفق تيولا ،يقانون اساس ،يمجلس خبرگان، فقه حكومت

                                                                                

 dr.elham@ut.ac.ir: عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران *

  mohammadd129@yahoo.com :دكتري حقوق عمومي دانشگاه عدالت **
  
 

   .عضو مجلس خبرگان رهبري ***
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  مقدمه
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير ساختار حاكميت و تأسيس نظام اسـلامي بـا   

هـاي مسـتمر فقهـا و    ها و مجاهـدت شده از كتاب و سنت و تلاشهاي برگرفتهشاخصه
نهادهـاي مختلفـي در راسـتاي     1حضرت امام خمينـي  ،رهنمودهاي رهبر فقيد انقلاب

ها بر اساس وظـايف محولـه،   ترين آنجامعه اسلامي تأسيس گرديد كه از مهممديريت 
  .استمجلس خبرگان رهبري 

لذا نگرش صحيح در مورد خبرگان از فقها و رسالت ايشان در ابحـاث حكـومتي و   
ورود به فضاهاي مديريتي سطوح مختلـف اجتمـاع و دقـت و امعـان نظـر در مـدارك       

گشـا  هـا، بسـيار راه  ريـزي ارائه پيشنهادات و برنامـه  ها دروليتؤشرعي و عقلي اين مس
  خواهد بود.

اين مقاله ابتدا به مفهوم اساسي خبره و مسائل مربوط به ضرورت تأسـيس مجلـس   
پيرامون ساختار اين مجلـس بـر اسـاس حقـوق اساسـي       و بعد از آن،خبرگان پرداخته 

 ،گيـري نهايـت در نتيجـه   درو  مطالبي را بيان كردهجمهوري اسلامي ايران و فقه اماميه 
  شود.بندي شده و پيشنهاداتي ارائه ميمباحث جمع

 و اصطلاح در لغت و مجلس خبرگان خبرهمفهوم 
داراي  ،و مشتقات ديگـر ايـن لغـت   » خبره«شناسان معتقدند كه واژه محققين و لغت

يعني مفهومي كه حكايت از اطـلاع عميـق و آگـاهي از روي     ؛باشندي مشتركي ميامعن
  دارد. جانبههمهتحقيق و تفحص همراه با دقت و بينش 

معناي كلي اين ماده: آگـاهي كامـل و علـم قطعـي و     « در كتاب التحقيق آمده است:
و مشتقات اين ماده به همين معنا  هجامع و دقيق و تخبر و استخبار و خبر و خبير و خُبرَ

 .)9، ص3، ج1368 (مصطفوى، »است
 بـر مجلسي متشكل از فقهاي واجد شرايط است كـه  ن، بر همين مبنا، مجلس خبرگا

  .فقيه را دارند وليت تعيين و نظارت بر وليؤمس ،قانون اساسي 107اصل  اساس
و صاحبان تجربـه   آگاهان مجلس ياعنبه م »مجلس الخبراء«شناسي از ديدگاه مفهوم
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ي مجلـس كارشناسـان داراي   اعن ـهـم بـه م  مجلس خبرگان رهبري  صص است وو تخ

باشد و حـاكي از كمـال تطبيـق معنـاي لغـوي و      ميرهبري  پديدهتجربه و تخصص در 
اصطلاحي نهاد مجلس خبرگان رهبري است كه با شـرح وظـايف و مأموريـت آن نيـز     

 خواني دارد.هم
شـده در  كاري پذيرفتـه عنوان راه رجوع به خبرگان و كارشناسان در علوم مختلف به

در فقه نيز از اهل خبره (كارشناس) اساس همين قاعده حائز است و بر  ،مسائل هر علم
مــانند   ؛مـختلف فـقهي ابوباشرعي در  احكام موضوع هاي اثباتعنوان يكي از راه به

، صـوم، حـج، تـجارت، نكاح، قصاص و ديات سـخن  تصلا اجتهاد و تقليد، طهارت،
  .)731ص ،1ج ،1382 شاهرودي، ت (هـاشميرفته اس

  حكومت ديني
ماهيت حكومت ديني ارائه شـده اسـت كـه البتـه رجـوع بـه        متفاوت ازقرائت  دو 

نمايـد و  هـا موجـه مـي   خُبراي از فقها در امر مديريت جامعه، تنها در يكي از آن قرائت
مطالبـات   ،شناسانشأن از خبرگان و دينهاي ذيبر همان مبنا توسط شخصيت گاهي بنا
نظـر جامعـه    صـورت، حكومـت دينـي مـد     هـر  هايي صورت گرفته است. درو توصيه
تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مـدير و مـدبر    داري فقيه عادل و باوجود و زمام با ،اسلامي

حكومت فارغ از هر عنـواني، حكومـت طـاغوت     ،زيرا در غير اين صورت ؛تحقق دارد
  هاي ذيل است:نظريه پايه و اساس خوانش آنلذا  .است
 .ته اسلاميمدرني پردازان. تئوري1
  .تمدن اسلامي . حاميان نظريه2
  صورت پذيرفته است. اسلام ييآكار گسترهدر اين دو نگرش نظر  اختلافواقع  در

يعنـي   ؛و در اصطلاح به معناي تجدد و تازگي است» مدرنيته«واژه  :مدرنيته اسلامي
 .شـته اسـت  گر تازگي، پيشرفت، ترقي، توسعه و انقطاع از گذكه بيان تجربه دوره مدرن

، 3ج، 1381باشـد (مصـاحب،   پرسـتي و ... مـي  گرايـي، كهنـه  نقطه مقابل مدرنيته، سنت
  .)2721ص
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يـك ديـن سياسـي    علاوه بر برنامه فردي،  ،اسلاماسلامي معتقدند  متفكرين مدرنيته
  د.دهارائه مي مباحثيحيات اجتماعي نيز  عرصهاست كه در 

توان نه يك حكومت حداكثري كه  لبتها ؛اندحكومت قائلتشريع  ،براي اسلام ايشان
در مقيـاس جهـاني    خاص به خود،تمدن جديدي را مبتني بر فرهنگ آن را داشته باشد 

 عقلاني و ساختارهاي نوظهور باشد.محاسبات كند تا مستلزم تكنولوژي،  ترسيم
ي واردات پديدهمتمايز با  تمدنيمعتقد به  اين دسته :تمدن اسلامي معتقدان به تشكيل

كارآمـدي مناسـبي    ،اسلامو معتقدند  هستند پيشرفت به سبك كشورهاي غربيو  تجدد
توحيـدي   مبتني بر فرهنـگ، معنويـت، اخـلاق و ايـدئولوژي     ،جديد يتمدن براي ايجاد

  دارد.
و بعد از ايشان مقام معظم رهبري  1گامان اين انديشه، حضرت امام خمينياز پيش

  باشند.مي
ي از ديدگاه هر دو رهبـر بـزرگ انقـلاب اسـلامي، همـان      هاي تمدن اسلامشاخصه

كه اصل استخراج و استنباط ايـن مطالبـه مهـم و     است  1هاي تدوين فقه حكومتيمؤلفه
  آيد.حساب مي بنيادين، از اهم رسالت فقها در عصر كنوني به
با لحاظ قانوني، تنها نهاد شايسته و بايسته،  در ساختار نظام جمهوري اسلامي نيز از

  تواند اين رسالت را محقق سازد.پشتوانه ادله شرعي، مجلس خبرگان است كه مي
كـرد مجلـس خبرگـان،    عمل يهاي پيشنهادي در جهت ارتقايكي از مؤلفه ،بنابراين

ها و مهيانمودن سازوكار مناسب براي رسيدن به استنباط و تدوين فقـه  تشكيل كارگروه
  يدن به تمدن اسلامي است.راه رس حكومتي در راستاي تهيه نقشه

سازي در سـطوح مختلـف   چون مديريت كلان، نظامهايي همفقهي كه داراي ويژگي
هـاي موجـه نقشـه    مايـه هاي وحياني، تدوين بناداره جامعه، ابتناي بر معنويت و آموزه

قــوانين برگرفتــه از قــرآن، در اجتهــاد و ، اســتقرار عــدالتحيــات و فرهنــگ زنــدگي، 
، ايمان، علم و اخـلاق و كارآمـدي و مهيـانمودن    نوي بشر به يازهاي نوي به نيگوپاسخ

مراتب اعلاي از توحيد است. البته اين موارد بـا توجـه بـا كـار ويـژه و       زمينه ايصال به
ماهيت ساختاري خبرگـان و در حـدودي كـه تـداخل و يـا مـوازي عمـل ننمـودن بـا          
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بررسي نظري و  نشود، قابل هايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام را موجبدستگاه

  عملي است.
ورز انديشـه  هيأتدر همين راستا بوده است كه رهبر معظم انقلاب، بر لزوم تشكيل 

هـاي علمـي و انسـاني عظيمـي كـه در      كه با راهبردهاي كلان و البته در قالب ظرفيـت 
انـد و تـا حـد بسـيار زيـادي در جهـت       مجلس خبرگان رهبري وجود دارد، تأكيد كرده

ايـن مقولـه در    .انـد موضوعات را مطـرح نمـوده   ،قق تمدن اسلامي در بستر اين نهادتح
   اند:اي از ايشان كه بيان داشتهجمله

ورزي را تصـور  انديشـه  هيأتتوان يك مجلس خبرگان مي در اين مجموعه
فكر در اين مجموعه  چون بحمداالله اشخاص صاحب انديشه، صاحبـ كرد  

ورز ايـن باشـد   انديشه هيأتكه وظيفه اين  ـ  م نيستندهشتاد نفري كـ هفتاد  
اي، (خامنـه  ...زكه يك نگاه كلاني بكنـد بـه مسـير انقـلاب از اول تـا امـرو      

30/6/1396(.   
سـاز مجلـس خبرگـان بسـيار     هاي تمدنو بينش راهبردي معظم له نسبت به ظرفيت

  2حائز اهميت و مشهود است.

  فقيه ولايت
تفقه چنان در بينش عمومي از طرف هاديـان   ،آيين اسلام از روزهاي نخستين طلوع

شد كه همگان بر اين باور رسيدند كه شخص فقيه در افقي بالاتر از سطح الهي تبليغ مي
عموم قرار دارد و به همين جهت، هنگام غيبت هادي الهي، مردم بر اساس ارتكاز ذهني 

مشـكلات معرفتـي بـه فقيهـان     فصل  و خود از فرمايشات ايشان در مورد فقها، در حل
  نمودند.رجوع مي

كه برگرفتـه از آيـه    در همين راستا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضمن آن
     3،دانـد آن خـدا مـي  مطلق بـر جهـان و انسـان را از    از سوره يوسف حاكميت  40شريفه 

شـالوده اصـلي   كـه   وسيله همان قانون و با تأكيد بر حاكميت خداوند در نظام مزبور به
يعنـي   ؛نظام است، اين حاكميت را از طريق اعمال قـوانين اسـلامي و رهبـري اسـلامي    
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فقيه با اوصافي كه در اصول قانون ذكر كرده است، قابل حصول دانسـته و   همان ولايت
فقيه كه ولايت امر امت را نيز بر عهـده دارد، امـري واجـب قلمـداد      اين تبعيت از ولي

 59جا كه در آيـه شـريفه    اي قرآني داشته در آنخود ريشه ،لايت امراست؛ زيرا و كرده
 »يا أَيّها الَّذينَ آمنوُا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسَّولَ وأُولي الأْمَرِ منكُْم«فرمايد: سوره نساء مي

ا است و هر يـك مفهـوم و ابعـاد خـاص خـود ر     » امر«و » ولايت«كه مركب از دو واژه 
  پردازيم.مباحث مياين تر كه در ادامه به بررسي بيش  4دارد

  ادله ولايت فقها
 آن عـدم  واقـع،  در و اسـت  حاضـر  پـژوهش  مفـروض  ،فقيه ولايت مبحث هرچند

وصـف، ذكـر مختصـري در خصـوص      ايـن  با ،گرددمي نوشتار اين فرضيه نفي موجب
تـر موضـوعيت ولايـت و اخـذ     يا فقها براي تبيين بيش فقيه ولايتدلايل عقلي و نقلي 

  رسد.مناسب به نظر مي ،ملاك
  :دلايل اثبات ولايت فقها بر دو نوع عقلي و نقلي با تقريرات مختلف است

اصل وجود امام و سرپرست براي يك جامعه و حتي يك جمع ؛ تقرير دليل عقلي )الف
خمينـي،   مـام ا( مـورد خدشـه نيسـت    ،دادن كار جمعي دارنـد نفره كه قصد انجام دو يا سه

  .)275، ص2ق، ج1410
چــنين   و خـود بـه آن اسـتناد نمـوده     فقيه ولايتدر بحث  1امام خمينيحضرت 
 :اندمرقوم داشته

 امور مالي يا سياسي يا حقوقي، نسـخ  به مربوط اعم از احكام ؛احـكام الهـي
بـاقي اسـت. بقـاي ايـن احكـام، خـود دليـل بـر         قـيامت روز تا بلكه ،نشده

ضرورت وجود حكومت و ولايتي اسـت كـه حـاكميت قانون الهي را حفظ 
وسـيله   اجراي احكام خداونـد جـز بـه    زيرا ؛نموده و متكفل اجراي آن باشد

مـرج   و چراكه بدون وجود حكومـت، هـرج   ؛پذير نـيستحـكومت امـكان
  .)461، ص2، جق1410خميني،  امام( پديد خواهد آمد

روايت مقبوله عمـر بـن    .1، فقيه ولايتيل نقلي در رابطه با دل؛ تقرير دليل نقلي )ب
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، كلينـى (» درستي كه من او را حاكم بر شـما قـرار دادم   به«حنظله كه با تكيه بر عبارت 

) و برداشت اطلاق از جعل حاكميت بر اداره اجتماع و قضاوت در 67، ص1ق، ج1404
  شود.اثبات مي فقيه ولايتمخاصمات، 

تان به اهل جور رجـوع  مبادا در مخاصمات«خديجه و استفاده از فقره مشهوره ابو .2
كه از طريق قياس اولويت، نهي از مراجعه به سلاطين در امور حكـومتي فهميـده   » كنيد
چنين انحصار معيار شناخت حلال و هم) 5-11، ص27، جق1409 ،حر عاملىشود (مي

از بين خودتـان كسـي را   «ز عبارت شرايط او حرام در عالمان وارسته دين و فقهاي ذي
عنوان قاضي قرار دهيد كه همانا مـن   به ،كه حتي با برخي احكام قضاوت ما آشنا است

  .)84ص، 30، ج1386، بروجردىآيد (به دست مي» نيز او را قاضي قرار دادم
پـس همانـا   «يكي عنايت بر فقره  ؛توقيع مبارك امام زمان با تمركز به چند مطلب .3
بابويـه،   (ابـن » باشـم حديث حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان مـي  راويان
حتي در امـر   ،وناتؤچنين احراز اطلاق حجيت در تمام شو هم )484، ص2، جق1395

  گردد.اثبات مي فقيه ولايتشرايط، حكومت و با تفسير راويان حديث به فقهاي ذي

  فقيه كار كشف مصداق وليراه
ط بـراي مقـام نيابـت در    ئالشراله انتصاب فقيه جامعأاكنون گفتيم، مساز مطالبي كه ت
  بدون ذكر فرد و مصداق خاصي از ايشان روشن شد. ،ولايت، به نحو عام

اين، حكم كلي انتصاب يادشده براي رسـيدن بـه مرحلـه كـاربرد و تحقـق       وجود با
حـل و   راه ؛ددار فقيـه  ولايـت خارجي نياز به روشي معتبر در كشف و تعيين مصـداق  

  فقيه باشد. روشي كه جوابي مناسب براي سؤال از كيفيت تعيين مصداق ولي
 در و كـاري  بـر  عـزم  يا اتفاق معناي به لغت در اجماع؛ تحقق اجماع و اتفاق )الف
 كـه  تعاريفي كند و تمام اثبات را معيني شرعي حكم تواندمي كه است اتفاقي ،اصطلاح

با در نظر قرار دادن ايـن روش،     5.گرددبرمي تعريف همين به اند،كرده ذكر اجماع براي
 پـذيرد و در امر رهبري جامعه با اجماع و اتفاق افراد جامعه و بيعت عمومي صورت مي

و پايتخـت سياسـي    هواقع يك جواب مثبت به رفراندم ميداني از سوي ساكنين دارالامار
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مساعي كـرده   در اين امر، تشريكاست و پاسخي آري از سوي ديگر بلاد جامعه اسلامي 
حـاكم   ،كـه در ايـن صـورت    گـردد و لباس ولايت از سوي مردم بر تن والي پذيرفته مـي 

  منصوب از قبل شارع و مقبول از ناحيه توده مردم ناچار به پذيرش حكومت است.
توان بر طريق بيعـت عمـومي مـردم بـا خلافـت و      مثال روش اجماع يادشده را مي

چنـين در دوران معاصـر،   ) و هـم 3 خطبـه  نهـج البلاغـه،  ( 7لـي حاكميت حضرت ع
 خواست و اقبال عمومي مردم ايران با رهبري امام راحل تطبيق نمود.

له ارتكازي، عرفي، طبيعي و تجربي است كـه مـردم در   أيك مس؛ روش عقلايي )ب
چه در تعيـين  چنان ـدر هر موضوعي از موضوعات  ـ  مراجعات خود به افراد متخصص

كنند، بلكه به اهل خبـره  خود يكي را انتخاب نميراد ترديد و تشكيك نمودند، خودبهاف
تـر و  بصـير  ،تـر نمايند تا آنان نظر دهند كه در اين فن كـدام فـرد متخصـص   مراجعه مي

  .)188ص ،3ق، ج1427واردتر است (حسيني طهراني، 
  :مپرسيد 7از امام صادقگويد: يعقوب بن شعيب . 1؛ روش نقلي )ج

، مـردم  )كندرحـلت مي شود يا(شهيد مي شودمـي حادثه كه امام دچار گاهآن
خـداي  دند: در اين صورت جايگاه كـلام  فرمو 7ند؟ امامانجام دهبايد چه 
جـوي شـناخت   وكـه در جسـت  تــا هنگـامي   ايـنانكجا قرار گيرد... عزوجل

باشند نيز آنان مياز  شناختكـه در انتظار كسب  مـردمي و معذورند ،اندامام
 ).44، ص3ج، ق1404 د (كليني،باشنها در عذر ميتـا بـازگشت آن

 .بن شعيب يعقوب روايت استدلال به شرح
 ؛شناخت رهـبر و امـام براي معمولاً و طبق مشي عقلايي نـمايندگان يـك منطقه كه

را  يد و هركس ـبهـره نيسـتن   شوند، از خبرويت بيهم رهـبر عـالي ديـني گسيل مي آن
و  مــصداق  تشـخيص  كنند. از سوي ديگـر، اينـان بـراي   براي اين امر خطير اعزام نمي

كـه   ايـن  بـا  كنند و البـته اين منافات نداردروند، پس نقش بينه را بازي ميمـوضوع مي
علـم)   مفيـد  ها بدون واسطه خـبره، خـود رهبر را بشناسند كه آن هم شبيه (شياعبعضي

قوامي، ( 1خـميني كند، شبيه شهرت امـاميك مرجع تـقليد را شـهره آفاق مي است كه
 .)112ص، 40ش، 1385
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برخي از محققين معاصر، تمسك به خبرگان از فقها در اين امر خطيـر  ؛ كار فقهيراه )د

 ؛اندرا از باب بينه و شهود متوازن و متناسب با موضوع رهبري جامعه اسلامي، تشريح نموده
اين توضيح كه امر مرجعيت و اعلميت به دليل سازگاري ذاتي آن با تعدد و اخـتلاف آرا،  با 

  قابليت اثبات توسط شهود عدلي يا علم شخصي افراد يا طرق معهوده ديگر را دارد.
اما موضوع ولايت عامه فقيه به جهت حساسيت مورد و ناسازگاري اين امر مهم بـا  

بينـه همـان    يطلبد و ايـن ارتقـا  ز شهادت بر اعلميت مياختلاف و تعدد، بيناتي فراتر ا
  .)2ص، 8ش، 1377آملي،  رجوع به خبرگان از فقها تلقي شده است (جوادي

  فقيه انتصاب يا انتخاب ولي
ادله نقليه بر تشريح و تنفيذ فقها در سـمت ولايـت بـر     ،برخي از معاصرين معتقدند

هـاي ولايـت از   عنوان نامزد جامع شرايط بهجامعه اسلامي حاكي از تعيين فقهاي  اداره
تواننـد بـه   نتيجه مـردم مـي   والي از سوي مردم است. در» انتخاب«سوي امام معصوم و 

هنگام انتخاب ولي با او شرط كنند كه دامنه ولايت و اختيارات او در محدوده خواسـت  
  .)409ص، 1ج، 1362ها باشد (منتظري، آن

له أرورت تشكيل مجلس خبرگان خواهـد آمـد، مس ـ  طور كه در مبحث ضالبته همان
 .واسطه و بدون واسطه قابل تحقـق اسـت   انتخاب رهبر جامعه اسلامي به دو صورت با

كـرد  داران نظريه انتخاب، تعيـين محـدوده و گسـتره عمـل    مدعاي تفكر طرف ،بنابراين
  رهبري از سوي مجلس خبرگان است.

عمـدتاً معتقـد بـه انتصـاب فقيهـان      لازم به ذكر است كـه فقهـاي طـراز اول شـيعه     
  هستند. 7ون اداره جامعه اسلامي از طرف امام معصومؤط بر تمام شئواجدالشرا

روايت مقبوله عمر بن حنظلـه و ديگـر   « فرمايند:فقيه نامدار، مرحوم علامه حلي مي
كند و بـه  روايات، بر تجويز حكومت فقيهان و عموم حكومت و ولايت آنان دلالت مي

  ).464، ص4ج، ق1412(حلّي،  »دود و قضاوت اختصاص ندارنداقامه ح
ظاهراً اراده نصب عام در همه امـور  « فرمايند:باره مي اين مرحوم صاحب جواهر در

  ).181ص ،4، ج1362 ي،نجف( »به همان نحوي است كه براي امام وجود دارد
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  فرمايند:مرحوم شيخ انصاري نيز مي
دانـد  در مخاصمات را به اين دليل مي امام وجوب رضايت به قضاوت حاكم

الاطـلاق قـرار داده اسـت. ايـن تعليـل، دلالـت       كه او را حاكم و حجت علي
هاي حكومـت مطلقـه   كند كه حكم حاكم در منازعات و حوادث از شاخهمي

 و حجيت عامه فقيه حاكم است و اختصاصي به مورد تخاصم و ترافع نـدارد 

  ).47-49ق، ص1426انصاري، شيخ (
در  4جملـه اصـول    اين اوصاف، تمامي ادله فقهـي و نصـوص قـانون اساسـي از     با

كه در راستاي تبيين جايگـاه مجـري و نـاظر بـر اجـراي       5تصريح حاكميت شريعت و 
و امامت امت در عصر غيبـت   فقيه ولايتبودن منصب باشند، دلالت بر الهيشريعت مي

كاشـفيت در كشـف    :از اولاً كرد مجلس خبرگان رهبري حكايـت معصوم داشته و عمل
صيانت از تـدوام آن صـفات    :فقيه و ثانياً مصداق و نه تعيين و انتخاب و ولايت بر ولي

  فقيه. دارد و نه داشتن نوعي ولايت بر ولي

  مجلس خبرگان رهبري رسالت
  بررسي است: موضوع رسالت مجلس خبرگان از دو زاويه قابل

از ديدگاه  ،و دوم افتهينيتدوو شرح وظايف تشريح رسالت از منظر قانوني  ،نخست
  كارآمدي اين نهاد است. يهاي شايسته و پيشنهادات بايسته در راستاي ارتقاتوصيه

تعيـين و   ،در قـانون اساسـي  ؛ تشريح رسالت مجلس خبرگان از منظـر قـانون   )الف
عنـاي  كه نظارت در اين مفهوم به م( يرهبرفقيه، تدوين وظايف، نظارت بر  معرفي ولي

  .صيانت از تداوم اوصاف است و نه نظارت مصطلح)
  :هفتم و صديك اصل

 گـذار بنيـان  و اسـلام  جهـاني  انقـلاب  كبير رهبر و تقليد قدرعالي مرجع از پس
 )الشريف سره قدس(خميني امام العظميااللهةيآ حضرت ،ايران اسلامي جمهوري

 پذيرفتـه  و شـناخته  رهبـري  و جعيـت مر بـه  مردم قاطع اكثريت طرف از كه
 در رهبـري  خبرگـان . است مردم منتخب خبرگان عهده به رهبر تعيين شدند،
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 ،نهـم  و صـد يـك  و پـنجم  اصـول  در مـذكور  شرايط واجد يفقها همه باره

 و احكــام بــه اعلــم را آنــان از يكــي هرگــاه كننــد؛مــي مشــورت و بررســي
 يـا  عامـه  مقبوليـت  داراي يـا  اجتمـاعي  و سياسي مسائل اي فقهي موضوعات

 نهـم  و صـد يـك  اصـل  در مذكور صفات از يكي در خاص برجستگي واجد
 يكـي  ،صورت اين غير در و كنندمي انتخاب رهبري به را او ،دهند تشخيص

 ،خبرگـان  منتخـب  رهبر. نمايندمي معرفي و انتخاب رهبر عنوان به را آنان از
 رهبر. داشت خواهد عهده بر را آن از ناشي هايوليتؤمس همه و امر ولايت

  .است مساوي كشور افراد ساير با قوانين برابر در
  هشتم: و صديك اصل 

 نامـه آيـين  و هـا آن انتخـاب  كيفيت ،خبرگان شرايط و تعداد به مربوط قانون
 شـوراي  اولـين  يفقها وسيله به بايد دورهنخستين براي آنان جلسات داخلي
 رهبـر  نهـايي  تصـويب  به و شود تصويب آنان يآرا اكثريت با و تهيه نگهبان
 تصويب و قانون اين در نظر تجديد و تغيير هرگونه پس آن از. برسد انقلاب
  .است آنان خود صلاحيت در خبرگان وظايف به مربوط مقررات ساير

  يازدهم: و صديك اصل
 شـرايط  از يكي فاقد يا شود ناتوان خود قانوني وظايف انجام از رهبر هرگاه
 فاقـد  آغـاز  از شـود  معلـوم  يا گردد، نهم و صديك و پنجم اصول در مذكور
 ايـن  تشـخيص . شـد  خواهدبركنار  خود مقام از ،است بوده شرايط از بعضي

 صـورت  در. باشـد مـي  هشتم و صديك اصل در مذكور برگانخ عهده به امر
 به نسبت وقت اسرع در اند،موظف خبرگان رهبر، عزل يا گيريكناره يا فوت
  . ...نمايند اقدام جديد رهبر معرفي و تعيين

 نامه خبرگان رهبري:در آيين
 مجلـس  وظيفـه  ـ   21 خبرگـان: مـاده   مجلس داخلي نامهآيين ـ  ششم فصل

 قـانون  يـازدهم  و صـد يك اصل اجراي خود، عادي هاياجلاسيه در خبرگان
 نظـر  تبادل و رهبري به مربوط مسائل باره در نظر تبادل و بحث به و اساسي
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 پيشنهاد و خطير وليتؤمس اين ايفاي جهت در عمل شيوه بهترين يافتن براي
  .باشدمي رهبري مقام به آن

 :آمده استچنين  ،سوگندنامه خبرگانبخش در 
عنـوان امــيني    اي كه ملت به مـا سپرده بـه كنم كه در وديعهيـاد مـي سوگند
يعنـي   ؛پاسداري كنم و در ايفاي وظيفه سـنگيني كـه بر عهده داريـم  ،عـادل

مقام والاي رهبري امت و در حراست از  براي تشخيص و معرفي بهترين فرد
گـاه  خطـري خــود را در پيــش    ايـن مـنصب الهي و حفـظ آن از هرگونـه  

، 1379دبيرخانـه مجلـس خبرگـان رهبـري،     ( ول بدانمؤمـقدس خداوند مس
 .)25ص

 گونه تشريح كرد:توان اينرا ميمـجلس خـبرگان  رسالت، اين فقره اساس ربـ
  .امت تشخيص و معرفي بهترين فرد براي مـقام والاي رهبري . وظيفه سنگين1
؛ خطر و حـفظ آن از هرگونه رهبري از منصب الهـي و صيانت وليت حـراستؤمس .2
 فقيه. ن صيانت از تدوام اوصاف و نه نوعي ولايت بر وليأدر ش
در  1حضرت امـام خمينـي  ؛ ايتبيين رسالت مجلس خبرگان از ديدگاه توصيه )ب

خطـاب بـه اعضـاي آن     ،مقام ارائه رسـالت شايسـته و بايسـته نهـاد مجلـس خبرگـان      
  فرمايند:مي

خبرگان يك مجلس است كه بايد شما و ملت بدانند كه اين مجلـس  مجلس 
كشور است، براي حفظ امنيت كشور و حفظ استقلال كشور و حفظ  پشتوانه

آزادي كشور و اگر مسامحه در اين امر بشود، يك تقصيري است كه ممكـن  
  .)89ص، 17ج، 1389خميني،  اماماست بعد جبران نشود اين تقصير (

كـرد مجلـس خبرگـان بايـد در سـه      رسالت و عمل ،ات امام راحلبر اساس فرمايش
  راستا باشد:

  .. حفظ امنيت ملي1
  .. حفظ استقلال كشور2
  .. حفظ آزادي براي كشور3
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هرچند اين فرمايشات امام ناظر بر غايت ويژه مجلس خبرگان است و اين موارد در 

اما جود و مستقر باشد، واجد شرايط مو فقيه ولايتشود كه رهبري و شرايطي محقق مي
در رهبريت فقيه عادل و داراي شـرايط منـدرج در قـانون     ،مبنا و ريشه فرمايشات فوق

 اساسي است و اين موضوع بر عهده مجلس خبرگان رهبري است.
هـا  مگر با تعامل با دستگاه ،شودعلاوه، فرمايشات فوق در ميدان عمل محقق نميه ب

هاي مختلف و زير نظر گرفتن تحولات و در عرصه ربط و توسيع نظارتو نهادهاي ذي
توان نهاد رياست جمهـوري را  معادلات مديريت سطوح كلان كشور كه از آن جمله مي

  نام برد.
تر در بحث نظارت كلان تبلور يافته كه وظيفه معهود اعضاي خبرگان، بيش جا آن از

ي دارد، شايسته است تراست و وظايف رياست جمهوري نيز در امور اجرايي نمود بيش
عنوان عامـل و مجـري،    عنوان ناظر و نهاد رياست جمهوري به نهاد مجلس خبرگان به

  ايفاي نقش نمايند.
كرد رئيس قوه مجريه، محول به خبرگان و كارشناسـان  البته اگر شأن نظارت بر عمل

هي جمهـور از طـرف نماينـدگاني كـه گـا     با تدبير شود، اموري از قبيل استيضاح رئيس
  6رسد.داراي جايگاه اهل خبره و كارشناسي لازم را ندارند، ناموجه به نظر مي

تبـع   جمهور در مقايسه با نمايندگان شهرها و بهخصوصاً كه وسعت مقبوليت رئيس
 احترام ملي به ساحت اين مقام، اقتضاي بازخواست وي از ناحيه جايگاهي والاتر از ،آن

اي در اين راستا نهاد مجلس خبرگان رهبري گزينه كه نظر شارع و ملت مسلمان را دارد
 رسد.مناسب به نظر مي

 مجلس خبرگان تأسيسضرورت 
ده و رهبري طالب نيابت بـو در حفظ منصب شريف ايران  ملت كهاين فلسفه و دليل

چراكه  ؛است تظاحفامر  در ايشاناند، عجز را نايب گرفتهاز فقها خـبرگان در عمل نيز 
 شامخ، از طريق تشخيص مقام موجود است سوگندنامه گونه كه درآن، نصبم نايحفظ 
  .باشدجامعه اسلامي مي رهبري
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مـردم  عامـه  اسـت و   :منصب پيامبران و ائمه واقع در جايگاهاين كه  جا آن ازو 
، استنابه و احاله اين امر خطيـر بـر   نيستند والااين مقام  تشخيص قادر بهتنهايي  بهخود 

  رسد.رشناسان ديني، ضروري به نظر ميعهده كا
بـودن معرفـت و شـناخت جايگـاه     الوصولدر روايات نيز فرمايشاتي مبني بر صعب

وارد شده است كـه اگرچـه ظـاهر ايـن احاديـث       رهبري جامعه از ناحيه امامان معصوم
ب ي ـولي با تنقيح مناط و شـباهت منصـب نا   ،انصراف به منصب امامت ائمه اطهار دارد

طبـق نظريـه انتصـاب     ،عصوم با مقام حاكميت حضرات اوصياي نبي مكرم اسلامامام م
فقيـه نيـز    دشواري و صعوبت شناخت براي منصـب ولـي   است) (كه نظر مـشهور فقها

  صادق است.

  رابطه فقه و قانون
هاي خبرگان بري از قابليتيكي از مفاهيم پايه در شناخت صحيح از شعاع وسعت بهره

  بيين مقوله فقه و قانون و چگونگي ارتباط ساحت اين دو مهم است.فقها، تشريح و ت
گردد، پرسش از محـدوديت و ترسـيم بسـتر    جا مطرح ميواقع سؤالي كه در اين در

چراكه اگر ملاك رجوع بـه   ؛مراجعه به فقها و آگاهان شريعت و كارشناسان ديني است
در حـوادث  «فرمـود:  در ايـن زمينـه باشـد كـه      7خبراي فقه و فقاهت، امـر معصـوم  

هـاي جديـد و   ريـزي ، در تمـام برنامـه  »فقها) مراجعه كنيـد ( آمده به راويان حديثپيش
كه نظـر   جاآن مسائل پيش روي مديريت جامعه اسلامي بايد به ايشان رجوع گردد و از

يك از ايشان در صورت اختلاف بـر ديگـري رجحـان نـدارد، خروجـي شـوراي        هيچ
  د.خبرگان، نافذ خواهد بو

  ها و شرايط قانوني اعضاي خبرگانشاخصه
 :است شده شمرده در قانون، شرايط زير براي خبرگان لازم

  .اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي )الف
 كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته و بتواند ولـي  حدي در اجـتهاد )ب

 .تشخيص دهد را رهبري فقيه واجد شرايط
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 .بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي به مسائل روز )ج
 .به نظام جمهوري اسلامي ايران معتقدبودن )د
 .نداشتن سـوابق سـوء سياسي و اجتماعي )ه

 109كنند كه طبق اصـل   معرفي و اعلام)عنوان رهبر انتخاب ( را به فردي بايد اينان
 :باشد زير قانون اساسي، داراي شرايط

 .علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقهصلاحيت . 1
 .لازم براي رهبري امت اسلامي و تقواي عدالت. 2
 كـافي  بينش صـحيح سـياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت، قدرت. 3

 .براي رهبري
» اهـل خبـره فقيـه   «بندي بايد گفت گزينش فـقيه اصـلح بـايد توسـط  در يك جمع
و بر هـمين اســاس بـوده اســت     است ييسنخي يك سيره عقلاهم انجام گيرد و ايـن

توسـط   اجازات نقـل حــديث و اجــتهاد    كند ورا معصوم معرفي مي 7كـه مـعصوم
  .اساتيد مجتهد و محدث داده شده است

تر بـا خـبره يك اولويت است و تناسب بيش بـودن اهلتوان گفت كه فقيهلااقل مي
هــم امكـان    هي ـفق ري ـغ هرچند خبره ؛فـقيه رهبر) دارديـعني ( ؛موضوع مورد تشخيص
 گونـه كـه  همان سازد.مقام اين اولويت را ضروري مي شأنولي  ،تشخيص رهبر را دارد

و بـا تشـخيص    مسـتقيم  مستقيم رهبر، انتخـاب غــير   در ميان انـتخاب مـستقيم يا غير
سازگارتر است و عقـل هــم    و با سـيره عـقلا آوردمي ترياطـمينان بـيش كارشناسان،

  .)122، ص40ش ،1385قوامي، ( گزيندهاي مطمئن را برميشـيوه

 بودن اعضاي خبرگاناعتبار شرعي منتخب
بلكـه   ،دشـو نظر خبرگان رهبري نمي مشروعيت اظهارسبب مـردم  رأي و انـتخاب

بر  افراد جامعهتوافقي است در ميان  حقيقتكند و در مقبوليت آنان را تأمين مي امرتنها 
نه  ،كنيممراجعه مي منتخبرهـبر بـه ايـن خـبرگان و شناسايي تـشخيص  كه براي اين

پيدايش اختلافات بعدي در  از فايده اين توافق آن است كهالبته  .غير منتخببه خبرگان 
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حال، بحث مفصل و دقيقي وجود دارد كه  اين با .كندخـبره جـلوگيري مي افـراد مورد
  آيا ماهيت كاركرد خبرگان در اين فرآيند، اعمال ولايت است يا كارشناسي و خبرويت؟

 ولايـت شود و حجيت وسيله خبرگان تعيين مي اگر فرض بر آن باشد كه رهبري به
 ناگزير بايد حق ولايـت خبرگـان را بـه    ،يابداستقرار و تحقق مي ،اين تعيين از بعد فقيه

فت و بر مباني توجيهي آن استناد و اتكا نمود. در همين صورت جمعي و بر جامعه پذير
ولايتي معلق باشـد و نـه مسـتمر و    تواند ميتوان استدلال كرد كه اين ولايت، راستا، مي

فقيه، ايشان نيز در امور حكومتي و كلان شرعيه تحت  محض تعيين ولي به رايزدائمي؛ 
ر مـوارد غيـر از انعـزال نيـز شـامل      له نظارت هم دأگيرند و مسولايت عام وي قرار مي

كـم ولايـت جزئـي و صـرفاً نظـارتي خبرگـان        باشـد و يـا دسـت   ولايت بر فقيه نمـي 
كـه قهـراً    گردد. نظريه ولايت خبرگـان اثـر ديگـري هـم دارد و آن ايـن     استصحاب مي

  .باشند خبرگان بايد خود فقيه و واجد شرايط لازم جهت ولايت شرعي
بايـد اذعـان داشـت كـه      ،رد كارشناسي و خبرويت خبرگـان اما بر مبناي نظريه كارك

تحليل موضوع با وظيفه خبرگان بسيار قرابت دارد. آيا اين وظيفه شامل تعيـين رهبـري   
است يا تشخيص افراد واجد شرايط رهبري؟ بر اين اساس، اگر كاركرد اصـلي مجلـس   

ويت اسـت، نقـش   شود، كارشناسي يا خبرگونه كه از عنوان مجلس فهم مي خبرگان آن
كارشناس ابراز و اعلام نظر فني است و نه نصب و تعيين و در همين زمينـه اسـت كـه    

كـه اعضـاي مجلـس     فقيه داراي اوصاف، صرفاً كاشـفيت داشـته و نـه ايـن     اعلام ولي
  فقيه داشته باشند. نوعي ولايت بر جامعه و شخص ولي ،خبرگان

قـانون اساسـي تأمـل و     109و  107 له لازم است در اصـول أتر مسبراي تبيين دقيق
  بايست واجد شرايط و صفات ذيل باشد:رهبري مي ،109تدقيق نمود. مطابق اصل 

  .فقه مختلف ابواب در افتا براي لازم علمي صلاحيت .1 :رهبر صفات و شرايط
  .اسلام امت رهبري براي لازم تقواي و عدالت .2
 كافي قدرت و مديريت ،شجاعت تدبير، ،اجتماعي و سياسي صحيح بينش .3

 بينش داراي كه شخصي ،فوق شرايط واجدين تعدد صورت در. رهبري براي
  .است مقدم ،باشد ترقوي سياسي و فقهي
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نمايد تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخـب  كه تصريح مي ضمن آن 107و در اصل 

  كند كه: تصريح مي ،مردم است
 بـاره  در رهبـري  خبرگان. است مردم منتخب خبرگان عهده به رهبر تعيين... 
 و بررسـي  نهـم  و صديك و پنجم اصول در مذكور شرايط واجد يفقها همه

 يا فقهي موضوعات و احكام به اعلم را آنان از يكي هرگاه كنند؛مي مشورت
 خـاص  برجستگي واجد يا عامه مقبوليت داراي يا اجتماعي و سياسي مسائل

 بـه  را او ،دهنـد  تشـخيص  نهم و صديك اصل در مذكور صفات از يكي در
 رهبـر  عنوان به را آنان از يكي ،صورت اين غير در و كنندمي انتخاب رهبري
 همـه  و امـر  ولايـت  ،خبرگـان  منتخـب  رهبـر . نماينـد مـي  معرفي و انتخاب

 بـا  قوانين برابر در رهبر. داشت خواهد عهده بر را آن از ناشي هايوليتؤمس
  .است مساوي كشور افراد ساير

ظهـور در امـر    ،»همـه فقهـاي واجـد شـرايط    «در مـورد  » بررسي و مشورت«تعبير 
لكن در بخش سوم اصل كه از انتخاب رهبري سخن گفته شده، اقدامي  ،كارشناسي دارد

كه انتخاب مطرح است. بـه نظـر    چه اين ؛نمايدا به ذهن متبادر ميفراتر از كارشناسي ر
تـر و بـالاتر از   اي متفاوت از كارشناسي اسـت و بلكـه دقيـق   مقوله ،رسد كه انتخابمي

عنـوان رهبـر بـراي مـردم، مسـتلزم       كه انتخاب و تعيـين بـه   كارشناسي است. نتيجه آن
ولايـت   .2الزام او به پذيرش ولايت و منظور  ولايت بر فقيه به .1 :پذيرش دو امر است

  بر مردم جهت تعيين ولي براي آنان.
يك نفر را انتخاب و معرفي «نمايد كه خبرگان تأكيد مي 107الوصف، ادامه اصل مع

كار ويژه مجلس خبرگـان در مـواردي اسـت كـه فقهـاي       ،انتخاب و معرفي ،»نمايندمي
رجيحـي از مرجحـات مـذكور در قـانون     موجود را داراي شرايط برابر دانسته و وجـه ت 

مانند اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا سياسي و اجتماعي يا مقبوليت عامـه   ؛اساسي
تشـخيص ندهنـد؛ در    109يا واجد برجستگي خاص و يكي از صفات مذكور در اصل 
نمايند. حال سؤال مهـم ايـن   اين صورت است كه مبادرت به انتخاب و معرفي رهبر مي

  منزله تعيين نهايي است؟ نمودن بهآيا معرفياست كه 



142  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
100

 

 

بلكـه   ،باشـد به مفهـوم تعيـين نمـي   » معرفي«گونه برداشت كرد كه ممكن است اين
در ـ نظر است و تعيين رهبري با بيعت يا پذيرش مستقيم مـردم     معرفي به مردم مطمح

و  گردد و طبعاً منتخـب خـود مـردم هسـتند    قطعي مي ـ  صورت پذيرش نظريه انتخاب
يابد و در صورت پذيرش عمومي، ولايـت شـرعيه   رهبري با بيعت و پذيرش تحقق مي

 7يابد.استقرار مي

 خبرگاناعضاي بودن لزوم منتخبترسيم قياس منطقي بر 
يكي از  .در حفظ و استحكام آن، شرعاً واجب است اقـامه حكومت اسلامي و سعي

 چـه  هر زيـرا مـردم ؛اسـت مردمي تأمين و تحصيل مقبوليت الهي، مقدمات اين واجب
 هـاي پايه حكومت اسلامي و استحكام توفيقبه باشند،  يتر پذيراي حكومت اسلامبيش

 واجـب اسـت.   نيز دانيم كه مقدمه واجبمي فيرط ازو  افزايندآن و بـسط قـدرتش مي
صـيل  تح كـه  گيـريم مـنطقي مطـابق شـكل اول نتيجـه مـي     قـياس بر اساس يـك حال

له نظـري  أبا اين تفاصـيل، مس ـ  .اسـلامي واجـب است حـكومت مقبوليت مردمي براي
نظر گذشت، بسيار حائز  كه در قسمت قبلي تفصيل آن از 107مندرج در اصل » معرفي«

از طريـق اعـلام و    ،اهميت است و استقرار و تحقق حكومت اسلامي از طريق انتخـاب 
با معرفي شخص واجد شرايط قانون اساسي ايـن  فقيه و مقبوليت مردمي آن  كشف ولي

  نمايد.منطق را تقويت مي

  مجلس خبرگان در قانون وظايف
قدر تقليد و رهبـر  پس از مرجع عالي« قانون اساسي چنين آمده است: 107در اصل 

العظمـي  االلهةي ـحضرت آ ،گذار جمهوري اسلامي ايرانكبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان
از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيـت و رهبـري شـناخته و پذيرفتـه     امام خميني كه 

  .»شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است
از فقـدان   صـيانت  ،تـر دومين وظيفه مجلس خبرگان، مراقبت و يا به عبـارت دقيـق  

  اوصاف و شرايط رهبري است.
جـام وظـايف قـانوني خـود     هرگاه رهبر از ان« گويد:ميباره چنين  اين در 111اصل 
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صـد و نهـم گـردد يـا     ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يـك 

  .»معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد
فقيه،  اصطلاح نظارت و مراقبت از اوصاف ولي اين مقوله حكايت از آن دارد كه نوع به

الاشـاره  جاسـت كـه انتهـاي اصـل فـوق     ي است و نه تبادر نوعي ولايت؛ در ايـن صيانت
موضوعيت دارد كه علاوه بر ناتواني و فقد برخي شرايط كه قهري اسـت، كشـف فقـد    

فقيـه   بودن موضوع نسبت به اين مفاد در برابر ولـي بعضي از شرايط نيز دلالت بر قهري
فقيه ندارند و منطقـاً نظـارتي هـم كـه      ي بر وليولايت ،دارد؛ زيرا اساساً، فقها و خبرگان

  فقيه را مخدوش نمايد، ندارند. ولايت امر ولي

  وليت نظارت صيانتي مجلس خبرگانؤمس
له نظارت و كم و أمس ،انگيز در حيطه وظايف مجلس خبرگانيكي از مباحث چالش

بتنـي بـر   ست و حقيقتاً تصور صحيح و قول صائب در رابطه با اين موضـوع م ا كيف آن
ئـات عقلايـي و   اتشريح مسائل بنيادين مبحث نظـارت در سـاحت شـرع و قـانون و بن    

  مباحث كلامي است.
بـا اوصـافي كـه تـاكنون بررسـي شـد)       ( اين نكته واقف بود كه بـا نظـارت   بهبايد 

 ،حـال  هـر  رود و بـه گيري بـالا مـي  اشخاص امين و آگاه، ضريب اطمينان به نحو چشم
خواهـد   تـر صورت متقابل، امر نظارت را موجـه  رات هر نهادي، بهتربودن اختياگسترده

پذيري منصب رهبري جامعه اسلامي، كاملاً داراي توجيـه  نظارت ،نمود و بر اين اساس
فقيـه   كه اين نظارت نسبت به ولي گرددو استدلال عقلايي است. البته باز هم تكرار مي

  مفهومي صيانتي دارد و نه ولايي.

  مند و قانونيو نظارت ضابطه نظارت عمومي
  است: گونه دودر يك تقسيم كلي، نظارت بر 

  مومي.رت عانظ )الف
  .قانونينظارت  )ب

مـردم جامعـه اسـلامي     ، توسط همهمسائل فراگير گيريپي، مراقبت ومينظارت عم



144  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
100

 

 

اي از پيش تـدوين  ها و برنامهبا مسؤوليتتوسط يك نهاد ويژه  قانونياما نظارت  ،است
  .گيردورت ميصشده 

  نظارت بر رهبري در قانون اساسي
 شـود و در هـيچ  ، سخني از نظارت بر رهبري ديـده نمـي  اساسي در متن اوليه قانون
گان، رنقش نظارتي مجلس خب باره البته در اي به آن وجود ندارد.يك از اصول آن، اشاره

ت نظارت اسـت  ثبِم ،مطرح است: ديدگاه اول نظراناز سوي صاحب دو ديدگاه متفاوت
  باشد.منكر چنين رسالتي براي خبرگان مي ،و ديدگاه دوم

صـد و  است كه در اصل يـك  ايمه وظيفهزدليل ديدگاه اول، آن است كه نظارت، لا
  شده است. تعريفلس خبرگان جيازدهم، براي م
بـه   كه پا كه نهادي درست كنيم براي اين اين« :كنداستدلال مي گونهاين ديدگاه دوم

، اداره كل قوانين و مقررات(» است دقيقاً تضعيف مقام رهبري ،اي او (رهبر) جلو برودپ
  .)1263ص، 1369
كـه آيـا    ايـن  هايي وجود دارد.حال، در خصوص نوع نظارت خبرگان تحليل اين با

اين نظارت، نظارت بر اوصاف فقيه و بقاي آن است و يا نظارت بر رفتار و كاركردهاي 
 ،له ولايت بر ولايت ممكن استأو بحث است؟ در اين خصوص مسمحل چالش  ،فقيه

توان در تقويت چه كه اجمالاً مي وجود، آن اين مطرح گردد و منجر به تعارض شود. با
تواند ماهيتي مانند امر قضا داشـته  اين استدلال مطرح نمود، ماهيت نظارتي است كه مي

اما بر  ،هرچند منصوب ولي امر باشد باشد و قاضيباشد؛ زيرا امر قضا نوعي ولايت مي
خود وي ولايت قضايي خواهد داشت و در مرافعات بايـد بـه او رجـوع نمـود. قـانون      
اساسي نيز اصل تساوي رهبري با ديگر شهروندان در برابـر التزامـات قـانوني نيـز ايـن      

  نظريه را تقويت كرده است.
واقع تجليات ميسـر   و در گاهي با مراقبت از تصميمات ،چنين مراقبت از عدالتهم

جمع و ممكن است؛ به ايـن   است. اين امر نيز با پذيرش ولايت تامه فقيه در اجرا قابل
يد يا تنفيذ يا ابطـال  أيمعنا كه ضرورتي وجود ندارد مجلس خبرگان تصميمات فقيه را ت
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چـه  بلكه مبناي اين تصميمات را با معيارهاي شرعي و عدالت سـنجيده و چنـان   ،نمايد

صـورت   اي و بـه نامـه اي مشاهده نمود، از طريـق سـازوكارهاي قـانوني و آيـين    لهأسم
چه تعمد و يا اصـرار بـر عمـل خـلاف      محرمانه تذكرات احتمالي منتقل شوند و چنان

شدن از ملاك عـدالت و  قوانين و شرع احراز گرديد، كاشف از عدول از مباني و خارج
تواند نسبت له سازوكارهاي نظارتي خويش ميوسي يا فقاهت و قوه اجتهادي است و به

  به اين وضعيت عمل كند.
بـا تفاصـيلي كـه بيـان شـد،       فقيـه  ولايـت كه مقوله  با تمام اين اوصاف، نظر به اين

 :هاي تداوم ولايت ائمه معصـومين بسته به حاكميت الهي و بنياناي وابسته و هممقوله
 توانـد فقيـه نمـي   حتم نظـارت بـر ولـي   طور  در نظام جمهوري اسلامي ايران است، به

مفهومي جز صيانت از او و نفي هرگونه ولايت بر او باشد و اين تفسير با مباني فقهي و 
حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران منطبق اسـت. در همـين راسـتا، نقـش سـاختاري      

 هيـأت مجلس خبرگان رهبري كه با رهنمودهاي راهبردي مقام معظم رهبري در قالـب  
توانـد در تعميـق و توسـعه مفهـوم صـيانت از      ورز نيز تبلور و نمود داشـته، مـي  يشهاند

عنوان يكي از بـازوان قدرتمنـد علمـي و دينـي و اجرايـي وي در       اوصاف رهبري و به
عنوان نهادي كه هـر نـوع ولايـت و يـا      مباحث كلان جامعه اسلامي عمل نمايد و نه به

  ه باشد.فقيه داشت اشرافي بر ولايت امر ولي

  گيرينتيجه
پس از بررسي ابعاد مختلف و تدقيق نظـري در مباحـث اساسـي و سـاختاري نهـاد      

اشـاره و   چه بيش از هر چيـز مـورد   گرا در اين مقاله، آنمجلس خبرگان و روش هدف
تواند هدف تحقيـق  اهميت است، پيشنهاداتي است كه در قالب موضوع مقاله حاضر مي

خـور شـأن خبرگـان و     اي منطقي و موجه در مسائل كلان و دركارهرا نمايان سازد. راه
  توان به اين موارد اشاره نمود:گردد كه از آن جمله ميكارشناسان ديني ارائه مي

بـه اسـتنباط و    دنيرس ـ ينمودن سـازوكار مناسـب بـرا   ايها و مهكارگروه ليتشك. 1
  است. يمبه تمدن اسلا دنينقشه راه رس هيته يدر راستا يفقه حكومت نيتدو
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منصوصه باشند تا مجوز رجـوع   طيواجد شرا ستيبايم يخبرگان از فقها جملگ. 2
 ؛باشـد  حيصـح  ،يو قـانون  ياعتبار شرع يصائب و دارا يعنوان صاحب رأ به شانيبه ا

 يحيبه اصل عدم خلاف و گرفتن امتحان احراز اجتهاد، ملاك صح يصرف اتكا وگرنه
  .ستيخبرگان نمجلس  نيمنتخب تياحراز صلاح يبرا

دانستن وجود و استقرار رهبري و البته با مفروض( راحلامام  شاتيبر اساس فرما .3
  در سه راستا باشد: ديكرد مجلس خبرگان بارسالت و عمل ،)فقيه ولايت
  .يمل تيحفظ امن )الف
  .حفظ استقلال كشور )ب
  .كشور يبرا يحفظ آزاد )ج
 قي ـو تطب يادشـده  خبرگان در سه عرصـه مساعي مجلس  انتظار تشريك حال، هر به

و سـوگندنامه   يدر قـانون اساس ـ  يجمهـور  اسـت ينهاد ر فيسه مورد با شرح وظا نيا
را  ياسـلام  يدر نظام جمهور نياديدو نهاد بن نيا يكارجمهور، بستر تعامل و همرئيس

  كند.يفراهم م
 افتهين تبلور در بحث نظارت كلا ترشيخبرگان، ب يمعهود اعضا فهيكه وظ جاآن از

 ـ ييدر ابحاث اجرا زين يجمهور استير فياست و وظا  سـته يدارد، شا يتـر شينمود ب
عنـوان عامـل و    بـه  يجمهـور  اسـت يعنوان ناظر و نهاد ر است نهاد مجلس خبرگان به

  .ندينما قشن يفايا ،يمجر
 محول به خبرگان و كارشناسـان  ه،يقوه مجر سيكرد رئاگر شأن نظارت بر عمل البته
 يكـه گـاه   ينـدگان يجمهـور از طـرف نما  رئيس ضاحياست لياز قب يشود، امور ريبا تدب
خصوصـاً   ؛رسـد يلازم را ندارند، ناموجه به نظر م ياهل خبره و كارشناس گاهيجا يدارا

احتـرام   ،تبـع آن  شهرها و بـه  ندگانيبا نما سهيقاجمهور در مرئيس تيكه وسعت مقبول
نظر شارع  والاتر از يگاهيجا هياز ناح يبازخواست و يمقام، اقتضا نيبه ساحت ا يمل

مناسب به  يانهيگز يراستا نهاد مجلس خبرگان رهبر نيو ملت مسلمان را دارد كه در ا
  رسد.ينظر م
هـاي فرهنگـي در جامعـه    مند در مديريت و اصـلاح آسـيب  . ورود عالمانه و نظام4
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ميختگي خاصي با معارف دين كه فرهنگ ملت شريف ايران آ جاآن اسلامي است. از

هاي شريعت اسلام دارد، از وجاهت و محبوبيت ديني برخوردار است و پيوند آموزه
كه گـويي   چنان ؛با متن و شيوه زندگي مردم، باعث وحدت اين دو مقوله شده است

باشـد و بـه   هاي شرع مقدس اسـلام مـي  همان آموزه ،اركان و مباني فرهنگ ايرانيان
ريزان فرهنگي در سطوح بالا، شايسته است آگاه به علـوم دينـي   مهبرنا ،همين جهت
بيم تخريب جاهلانه فرهنگ ملـت   ،د كه اگر چنين نباشدنهاي مختلف باشدر عرصه
  رود.ايران مي

يند انتخابات مجلس خبرگان رهبري اقتضا دارد تا برخي آ. اصلاح ساختار و فر5
عنـوان منتخبـين    بـه  ـ   باشـند مـي وليت ؤمادام كه در اين مس ــ   از اشخاص حقوقي

حقوقي عضو مجلس خبرگان رهبري باشند تا شبهه دور در انتخابات برطـرف شـود   
 :در دسترسيقابل الهام،(و فرايند نظارت بر انتخابات نيز به احسن وجه محقق گردد 

http://www.elham.ir/fa(. توان به عضويت فقهـاي شـوراي نگهبـان و    جمله مي از
گانه، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و... اشاره نمـود.  سهساي قواي ؤر

تعدادي از نمايندگان مجلـس خبرگـان تمامـاً     :بر همين اساس، مناسب است كه اولاً
نماينـد؛  هـا را معـين مـي   انتصابي و يا از ميان گروهي باشند كه نهادهاي خاصـي آن 

مثـال، ده نماينـده از    عنـوان  مانند مراجع، رهبـري و... در چـارچوب ايـن مـدل بـه     
نمايندگان مجلس خبرگان لزوماً از ميان بيست نامزد و يا هر تعـدادي بـه تشـخيص    

اند، برگزيـده شـوند   كه مراجع عظام آنان را واجد صلاحيت دانسته كنندهنهاد معرفي
و يا پنج نماينده از ميان ده نـامزدي كـه از سـوي رهبـري واجـد صـلاحيت اعـلام        

صـورت ملـي و    انتخابـات مجلـس خبرگـان بـه     :ثانيـاً  .نصـوب شـوند  گردنـد، م مي
با اين ملاحظه كه هر اسـتان كانديـداي خـود را در مجلـس      ؛پارچه برگزار گردديك

  .همان)( خبرگان محفوظ داشته باشد
نظر پيرامون نظارت خبرگان رهبري بر رئيس قوه مجريـه را   جمله دلايل مورد . از6
قانون اساسي استنباط نمود. هرچند كه اين پيشنهاد بسـيار   115توان از فحواي اصل مي

عنوان يك پيشنهاد نسـبت بـه    اما به ،موسع و ظاهراً مغاير با منطوق قانون اساسي است
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   جا كه اشعار داشته است:طرح است؛ در آن قانون اساسي قابل
 شـرايط زيـر   واجـد  كـه  و سياسـي  مـذهبي  رجال جمهور بايد از ميانرئيس
 حسـن  ، مـدير و مـدبر، داراي  ، تابع ايـران الاصلايراني گردد: انتخاب ،باشند
 و ايـران  اسـلامي  جمهـوري  مبـاني  و معتقد بـه  ، مؤمناو تقو و امانت سابقه
   .كشور رسمي مذهب

ايــن اصــل دلالــت بــر شــرايط اختصاصــي داوطلبــان رياســت جمهــوري دارد كــه 
رسد، تشخيص لذا به نظر مي .مذهبي و سياسي باشد جمهور بايد واجد صلاحيترئيس

خارج از اهليت و صلاحيت مجلـس شـوراي    ،در مورد صلاحيت مذهبي و بقاي بر آن
باشـد،  جمهوري كه واجد صلاحيت مذهبي و سياسي مـي بنابراين، رئيس .باشد اسلامي

 محـض فقـد و يـا سـلب هـر يـك از صـفات        صلاحيت بقاي بر مسند را نيز دارد و به
   باشد.فاقد صلاحيت تصدي آن مسند مي ،الذكرفوق

ورز مجلس خبرگـان  انديشه هيأتهاي كردها و صلاحيت. تعميق و گسترش عمل7
عنـوان   هـا بـه  هايي كـه از آن ويژه در حوزه در قالب رهنمودهاي مقام معظم رهبري به

اي اسـت كـه   گونـه بـه » مطالعات راهبـردي «اند كه البته مستلزم بردهنام » كلان«اقدامات 
گري در ، مطالبههيأتدر اين زمينه، فرمايشات ايشان خطاب به اين  ،اندايشان ذكر كرده

كـرد  اسـت كـه بـا روي    ...موضوعات مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، دينـي، اقتصـادي و     
هـاي  فرسـايي گراي اين مقاله بسيار نزديك بـوده خـود مسـتلزم مباحثـات و قلـم     هدف

  باشد.مفصلي مي
  

  هايادداشت

ظر به همه احكام ون يك حكومت و نؤفقه حكومتي عبارت است از استخراج احكام الهي در همه ش. 1

حيـات   هر حكمي از احكام در تشكيل جامعه نمونـه و  ثيرأه تفقهي با نگرش حكومتي؛ يعني ملاحظ

 .طيبه اسلامي

 تـوان يدر اين مجموعه مجلـس خبرگـان م ـ   لزوم تلاش نظام اسلامي براي تقويت تدين مردم .2

فكـر در   يشـه، صـاحب  چون بحمداالله اشخاص صاحب اندـ ورزي را تصور كرد  يك هيأت انديشه

ورز ايـن باشـد كـه    اين هيأت انديشه كه وظيفه ـ هشتاد نفري كم نيستندـ اين مجموعه هفتاد  
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از اول تا امروز. خب، اين انقلاب يك اهدافي داشته است،  ،يك نگاه كلاني بكند به مسير انقلاب

اهـداف چقـدر    نگاه كنند تا ببينـيم كـه بـه ايـن     ،يك حركتي شروع شده است به سمت اهداف

ايم، در مورد كـدام  ايم، در مورد كدام هدف توقّف داشتهايم، به كدامش نزديك شدهنزديك شده

جوري باشـد كـه فـرض كنـيم در     [چون] مواردي هم ممكن است اينـ ايم  هدف پسرفت داشته

ه توقـّف، بلك ـ  كـه  ني ـاوايل انقلاب نسبت به اين هدف، تحرّك و پيشرفتي وجود داشته، بعد نه ا

مـواردي يـك چنـين چيزهـايي را      چـه در  را بشناسيم و اگر چنان هانيا ـ  پسرفت حاصل شده

مشاهده كرديم، اين مجلس مطالبات خودش را بر اساس آن تنظيم كنـد. صـحبت از مطالبـات    

جـا   آقايان [در اجلاسيه] هم بوده، آقايان هم كه حـالا ايـن   يهاشد كه در بيانات آقايان و نطق

ام كه مجلس خبرگان بايستي مطالبـاتي  ند و اشاره كردند، بنده هم قبلاً عرض كردهافاده فرمود

بر اساس اين مطالعـه تنظـيم بشـود.     تواندياين مطالبات م ،هاي مختلفداشته باشد از دستگاه

خـب مـا    ،له تـدين مـردم  أفرض بفرماييـد مس ـ  اي ... .حالا ما مثال بزنيم مواردي كه وجود دارد

زور  بـه  ميخواهيما مردم را نم«بشوند. اين حرف گاهي تكرار شده كه  نيم متدمرد ميخواهيم

اسـت.   يزي ـآمخب اين به نظر ما يك تعبير صحيحي نيسـت، تعبيـر مغالطـه    ،»به بهشت ببريم

اما بايستي ما راه بهشـت را بـه روي مـردم     ،ببرد خواهديزور كسي را به بهشت نم كس بههيچ

يق كنيم. اصلاً پيغمبران براي اين آمدند؛ آمدند كـه مـردم را بـه بهشـت     باز كنيم، مردم را تشو

همـه زحمـت و    ببرند، نگذارند مردم به جهنّم بروند؛ اصلاً تمام ارسال رسل و انزال كتب و ايـن 

ما است، بايد ايـن كـار    مجاهدت براي اين بوده كه نگذارند مردم دچار جهنّم بشوند. اين وظيفه

نيست. البتّه از طريق درست و به شـكل   يبشوند؛ در اين شك نيردم بايد متدرا انجام بدهيم، م

حـرف درسـتي    ،»در اسلام در اين زمينه زور وجود ندارد«هم كه حالا كسي بگويد  درست. اين

) يــا 2): 24نــور((»فَاجلــدوا... مائـَـةَ جلــدة«[پــس] ايــن حــدود شــرعيه چيســت؟ ايــن  ،نيسـت 

 هـا نيا ،پس بنابراين .همان زور است هاني) پس چيست؟ ا2): 24نور((»جلدةفَاجلدوهم ثَمانينَ «

ورز شما نشست و يك نگاهي كـرد بـه مسـير    مطالعات راهبردي است؛ يعني وقتي هيأت انديشه

و ده مورد ديگر يـا پـانزده   ـ از اين موارد  سال، هر يك 39انقلاب، به اين مجموعه در طول اين 

در نظر گرفت و ديد كه ما در اين قسمت مثلاً پيشـرفت   ـ  شمرد شوديم مورد مهم ديگر را كه

تشويق است؛ يك كارهايي بايد كرد كه ايـن پيشـرفت را ادامـه     داشتيم، خب اين پيشرفت مايه

چون مسلماً اين پيشـرفت معارضـين و مخـالفيني دارد يـا يـك جاهـايي        ؛بدهيم و حفظ بشود

كار كرد. ايـن،  بايستي چه هانيببينيم در مقابل ا ،اشتيمرفت دمتوقف مانديم، يك جاهايي عقب
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ي ي ـ؛ يعني مطالباتي كه لازم است، خيلي فراتـر از مطالبـات جزئـي و اجرا   كنديمطالبه ايجاد م

هـا هـم البتّـه مشـكلات اسـت و      است كه مثلاً فلان استان يا فلان شـهر چـه مشـكلي دارد. آن   

جـور مسـائل    شأن رسيدگي به آن ،ن مجلس خبرگانها را نفي كنيم، منتها شأآن ميخواهينم

انجام بدهـد   تواندياست كه اين مجلس م ياست. اين به نظر من يكي از كارهاي اساسي و مهم

 :30/6/1396 ي،رهبـر  خبرگـان  مجلـس  اعضـاي  و رئـيس  ديدار در بياناتاي، سيدعلي خامنه(
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=14228(. 

3 .» َّلهإِلَّا ل كْمْرَإنِِ الحَوا  أَلـَّا  أمد ك  إيِـّاه  إِلـَّا  تَعبـ انَّ أكَثْـَرَ   القْـَيمِّ  الـديّنُ  ذَلـ ونَ  لـَا  لنـَّاسِ ا ولوَكـ  »يعلَمـ
 .)40): 12(يوسف(

تحليل مباني نظام جمهوري اسـلامي ايـران   كعبي، (عباس ك: .تر در اين زمينه ربراي مطالعه بيش. 4
 .)252، ص1، جمبتني بر اصول قانون اساسي

 از كاشـف  كـه  اسـت  اتفـاقي  از عبارت اجماع: اندگفته اجماع تعريف در اماميه شيعه نمونه، طور . به5

 و اسـت  معتبـر  نگفتارشا كه كساني اتفاق يا باشد هاآن جمله از امام كه اتفاقي باشد يا معصوم رأي

 يـا  صـحابه  و راشـدين  خلفـاي  صحابه يـا  يا راشدين خلفاي اتفاق: اندگفته اجماع تعريف در جمهور

ت اس ـ دينـي  مسـائل  از ايلهأمس ـ بـر  امـت  تمـامي  يـا  عقد و حل اهل يا 9محمد امت مجتهدان

 .)94، ص2ج ،اصول الفقه مظفر،محمدرضا (

ولين امـر  ؤكرد از مسبايد به اين نكته توجه نمود كه استيضاح عرفي به معناي مطالبه توضيح عمل .6

رساني از جانب ايشان، حق مسلم آحاد مردم است، ولي استيضـاح قـانوني كـه مـورد بحـث      و اطلاع

ي باشد كه بايد از پشتوانه مناسبي در منابع شرعميآوري داراي سازوكار خاص و ضوابط الزام ،ماست

 ـو دلايل موجه عقلي برخوردار گردد و ما در ابحاث تشريح مفاهيم پايه و تبيين مباني  ه صـلاحيت  ب

مي، عنوان مرجع نظارتي در امور كلان و حوادث پيش روي جامعـه اسـلا   شرعي و عقلي خبرگان به

  رسيديم.

 انسـان  و شـكافت  را دانه ميان كه خدايي به سوگند! باشيد آگاه«: فرمايندمي 7. امير مؤمنان7

 الهـي  دعه ـ نبـود  اگر و كنندهياري وجود خاطر به حجت قيام و حاضر حضور نبود اگر آفريد، را

 آينـه  هر ،نشوند راضي مظلوم ماندنگرسنه و ظالم سيري بر تا گرفته دانايان از تعالي خداي كه

 آن نخسـت  سـه كا بـه  را خلافـت  آخر و انداختممي آن كوهان بر را خلافت شتر مهار و ريسمان

  .)3، خطبهنهج البلاغه » (دادممي آب
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